
تداوم الگوهاي پرمصرف 
كنوني، تاب‌آوري اقتصاد 
كشــورمان را در برابر 
فشارهاي بيروني تحديد و طبعاً مسير توسعه پايدار 
را كند مي‌كند، چراكه شــاخص‌هاي مصرف انرژي، 
آب و حامل‌هاي مختلف به ما يادآوري مي‌كند شدت 
مصرف در كشورمان نســبت به ميانگين جهاني در 
سطح بالاتري قرار دارد و اين وضعيت به‌ويژه در بخش 
ساختمان و مصارف خانگي نمود بيشتري داشته است، 
به طوري كه سهم قابل توجهي از منابع كشورمان به 
جاي تبديل شدن به سرمايه‌گذاري مولد، در چرخه 
مصرف غيركارآمد از دســت مي‌رود و همين مسئله 
فشار مضاعفي بر زيرساخت‌هاي اقتصادي وارد مي‌كند. 
در چنين شرايطي، بازنگري در الگوي مصرف و حركت 
به سمت بهره‌وري، به عنوان يك ضرورت راهبردي 
مطرح مي‌شود و ظرفيت اجتماعي شكل‌گرفته در قالب 
پويش ۳۱ ميليون جان‌فدا مي‌تواند زمينه اجراي كامل 
سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف را فراهم كند. 

     
الگوي مصرف در كشورمان از ســال‌هاي دور تحت تأثير 
مجموعه‌اي از عوامل ساختاري شكل گرفته است كه نتيجه 
آن، فاصله معنادار ميان مصرف داخلي و اســتانداردهاي 
جهاني در برخــي حوزه‌ها بوده اســت. داده‌هاي موجود 
نشان مي‌دهد ســرانه مصرف انرژي در كشورمان حدود 
دو برابر ميانگين جهاني اســت و اين اختلاف در تركيب 
حامل‌هاي انرژي به دليل وابستگي همزمان به برق و گاز 
تشديد مي‌شود. در بخش ساختمان نيز مصرف انرژي در 
واحد سطح چند برابر برخي كشورهاي توسعه‌يافته گزارش 
شده كه بيانگر ضعف در بهره‌وري تجهيزات، عايق‌بندي و 

استانداردهاي ساخت‌وساز است. 
طبعاً در چنين شرايطي، اصلاح الگوي مصرف به عنوان 
يك ضرورت در ســطح حكمراني منابع مطرح مي‌شود، 
زيرا اســتمرار روند فعلــي، ظرفيت ســرمايه‌گذاري در 
زيرســاخت‌هاي توليدي را كاهش و وابستگي به منابع 
يارانه‌اي را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، فشار بر شبكه 
انرژي و آب، پايداري خدمات عمومــي را نيز تحت تأثير 
قرار مي‌دهد و هزينه‌هاي پنهان اقتصاد را افزايش مي‌دهد. 
بخش خانگي و ســاختمان به عنوان يكي از اصلي‌ترين 
حوزه‌هاي مصرف انرژي در كشور شناخته مي‌شود و سهم 
قابل توجهي از كل مصرف را به خود اختصاص داده است، 
به طوري كه نزديك به نيمي از مصرف گاز و بخش عمده‌اي 
از مصرف برق در اين حوزه متمركز است، اين در حالي است 
كه در بسياري از كشورها، اســتانداردهاي سخت‌گيرانه 
براي كاهش مصرف انرژي در ساختمان‌ها اجرا مي‌شود 
و ســاختمان‌هاي كم‌مصرف يا نزديك به صفر انرژي در 
دستور كار قرار دارند، اما در ايران، متوسط مصرف انرژي 
ساختمان‌ها در هر مترمربع ســالانه در سطح بالايي قرار 
دارد و اختلاف آن با استانداردهاي مطلوب، نشان‌دهنده 
ظرفيت قابل توجهی براي صرفه‌جويي است. بخش مهمي 
از اين وضعيت ناشي از فرســودگي تجهيزات گرمايشي 
و سرمايشي، عدم استفاده گســترده از فناوري‌هاي نوين 
و ضعف در اجراي كامل مقررات فني ســاختمان است و 
همين عوامل موجب شده‌اند كه بخش قابل توجهي از انرژي 
توليدشده به جاي استفاده بهينه، در قالب اتلاف حرارتي 
و مصرف غيرضروري از بين بــرود.  در كنار اين موضوع، 
الگوي رفتاري مصرف‌كنندگان نيز نقش تعيين‌كننده‌اي 

دارد. پايين بودن ســطح آگاهي عمومي نسبت به ارزش 
واقعي انرژي و همچنين نبود ســازوكارهاي انگيزشــي 
كافي براي كاهش مصرف، از جمله عواملي هســتند كه 
روند بهينه‌ســازي را كند كرده‌اند. در نتيجه، اصلاح اين 
بخش نيازمند تركيبي از سياست‌گذاري فني، فرهنگي 

و اقتصادي است. 
   ظرفيت‌هاي اجتماعي اصلاح مصرف 

سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف كه با هدف ارتقاي 
بهره‌وري و كاهش شــدت مصرف منابع تدوين شده‌اند، 
چارچوبي جامع براي حركت به سمت مصرف بهينه ارائه 
مي‌دهند. اين سياست‌ها بر اصلاح فرهنگ مصرف، ارتقاي 
بهره‌وري، استفاده از فناوري‌هاي نوين و توسعه انرژي‌هاي 

تجديدپذير تأكيد دارند. همچنين بر نقش دولت و نهادهاي 
عمومي در پيشگامي اصلاح الگوهاي مصرفي نيز تأكيد 
شده است. در كنار اين چارچوب سياستي، ظرفيت‌هاي 
اجتماعي جديدي نيز شكل گرفته است كه مي‌تواند اجراي 
اين سياست‌ها را تسهيل كند. پويش ۳۱ ميليون جان‌فدا به 
عنوان يك بستر اجتماعي گسترده، امكان هم‌افزايي ملي در 
جهت اصلاح رفتار مصرفي را فراهم مي‌سازد و اين ظرفيت 
مي‌تواند با ايجاد انگيزه جمعي، زمينه مشاركت عمومي در 
كاهش مصرف غيرضروري و افزايش بهره‌وري را تقويت 
كند. از منظر اقتصادي، بهره‌گيري از چنين ظرفيت‌هايي 
مي‌تواند هزينه‌هاي اجراي سياست‌هاي اصلاحي را كاهش 
دهد و سرعت تحقق اهداف كلان را افزايش دهد، زيرا تغيير 

الگوي مصرف بدون همراهي اجتماعــي، با موانع جدي 
مواجه خواهد شد و اثرگذاري آن محدود مي‌ماند. 

   ضربه مصرف غيركارآمد 
تداوم الگوي مصرف فعلي، مخصوصاً اينكه كشــورمان 
درگير يك دفاع مشــروع در جريان جنگ تحميلي سوم 
است، در بلندمدت پيامدهاي متعددي براي اقتصاد ملي 
به همراه دارد. به طوري كه افزايش شدت مصرف انرژي 
موجب رشــد هزينه‌هاي تأمين و توزيع منابع مي‌شود و 
فشــار بر بودجه عمومي را افزايش مي‌دهد. بنابراين در 
چنين شرايطي، بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور 
به جاي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي توليدي، صرف 
جبران مصرف غيركارآمد مي‌شود. از سوي ديگر، وابستگي 

بالا به مصرف انــرژي در بخش‌هاي غيرمولد، توان رقابت 
اقتصادي را كاهش مي‌دهد و امكان توسعه صادرات انرژي‌بر 
را محدود مي‌سازد. همچنين افزايش فشار بر شبكه‌هاي 
توزيع، ريسك ناپايداري در تأمين انرژي را افزايش مي‌دهد 

و امنيت انرژي كشورمان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
   مسيرهاي اصلاح الگوي مصرف 

اصلاح الگوي مصرف نيازمنــد مجموعه‌اي از اقدامات در 
سطح سياست‌گذاري و اجراســت. در بخش ساختمان، 
به‌كارگيري استانداردهاي ســخت‌گيرانه انرژي، توسعه 
عايق‌كاري حرارتــي و اســتفاده از تجهيزات كم‌مصرف 
مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي باشد. همچنين گسترش 
اســتفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير در مقياس خانگي، به 
ويژه سامانه‌هاي خورشيدي، مي‌تواند بخشي از نياز انرژي 
را به صورت پايدار تأمين كند.  در حوزه صنعت نيز ارتقاي 
بهره‌وري تجهيزات و نوسازي فناوري‌هاي توليد، از جمله 
اقدامات ضروري محسوب مي‌شــود. بهينه‌سازي شبكه 
انتقال و كاهش تلفات نيز مي‌تواند سهم قابل توجهي در 
كاهش اتلاف انرژي داشته باشد. در كنار اين اقدامات فني، 
اصلاح ســازوكارهاي اقتصادي نيز نقش مهمي در تغيير 

رفتار مصرف‌كنندگان ايفا مي‌كند. 
   اقدامات بزرگ با كارهاي كوچك 

شهروندان نقش اساسي در عملياتي كردن سياست‌هاي 
كلي اصلاح الگوي مصرف دارند و تغييرات رفتاري در سطح 
مصرف خانگي مي‌تواند به شــكل مستقيم در كاهش بار 
شبكه انرژي و افزايش تاب‌آوري اقتصادي اثرگذار باشد. 
اين تغييرات نيازمند اقداماتي ساده اما مستمر در حوزه‌هاي 
مختلف مصرف است. در بخش برق، استفاده از لامپ‌هاي 
كم‌مصرف و LED، خاموش كردن وسايل برقي در حالت 
آماده‌به‌كار و مديريت زمان اســتفاده از وسايل پرمصرف 
مانند اتو، ماشــين لباسشويي و ظرفشــويي در ساعات 
كم‌باري شــبكه، از مهم‌ترين اقدامات محسوب مي‌شود. 
همچنين تنظيم دماي كولرها در سطح متعادل و جلوگيري 
از استفاده همزمان چند وسيله پرمصرف، نقش مهمي در 
كاهش فشار بر شــبكه دارد. در حوزه گاز، تنظيم دماي 
محيط در سطح استاندارد و اســتفاده از پوشش مناسب 
در فصول ســرد مي‌تواند مصرف را به ميزان قابل توجهي 
كاهش دهد. سرويس دوره‌اي وسايل گرمايشي و جلوگيري 
از هدررفت حرارت از طريق درزهاي پنجره و درها نيز از 
اقدامات ضروري به شمار مي‌رود. در بخش آب نيز اصلاح 
الگوي مصرف خانگي اهميت ويژه‌اي دارد. كاهش زمان 
استحمام، استفاده از شيرآلات كم‌مصرف و جلوگيري از 
باز بودن مداوم جريان آب در زمان شست‌وشــو، مي‌تواند 
مصرف را به شــكل قابل توجهي كاهش دهد. همچنين 
استفاده مجدد از آب در برخي مصارف غيرآشاميدني مانند 
آبياري فضاي سبز خانگي، اقدامي مؤثر محسوب مي‌شود. 

   دولت كوتاهي نكند 
در مجموع، اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف 
نيازمند عزم جدي دولت و نهادهاي اجرايي است و بايد اين 
سياست‌ها از سطح اسناد بالادستي به مرحله اقدام عملي در 
همه دستگاه‌ها منتقل شود و در مصرف انرژي، آب و منابع 
مالي خود پيشگام باشند. اصلاح ساختار يارانه‌ها، ارتقاي 
بهره‌وري در بخش‌هاي دولتي، نوسازي تجهيزات فرسوده 
و الزام به رعايت استانداردهاي مصرف در ساختمان‌ها از 
جمله اقدامات ضروري اســت. همچنين نظارت مؤثر بر 
اجراي مقررات و ايجاد سازوكارهاي تشويقي و بازدارنده 

مي‌تواند روند اصلاح را تسريع كند. 

  گزارش۳

  خبر
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پوست‌اندازي حكمراني ديجيتال
با مشاركت بخش خصوصي 

مديريت امنيت سايبري و خدمات دولت الكترونيك در 
مسير جديدي قرار گرفته و با تمركز بر مشاركت بخش 
خصوصي در حال بازطراحي ساختار اجرايي است. اجراي 
پروژه‌هاي بزرگ در حوزه امنيت سايبري و يكپارچه‌سازي 
خدمات ديجيتال، با هدف كاهش پراكندگي ســامانه‌ها 
و افزايــش پايداري خدمات دنبال مي‌شــود. همزمان، 
توسعه زيرساخت‌هاي داده و ايجاد دسترسي يكپارچه 
براي دســتگاه‌هاي اجرايــي، به عنــوان محور اصلي 
تحول ديجيتــال مطرح و با هدف افزايــش بهره‌وري و 
كاهش مراجعات تكراري شــهروندان در حال اجراست. 

     
تحول در حوزه حكمراني ديجيتال كشورمان وارد مرحله‌اي 
تازه شده اســت كه در آن تمركز بر يكپارچه‌سازي خدمات، 
افزايش پايــداري ســامانه‌ها و اســتفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي به عنــوان محور اصلــي سياســت‌گذاري دنبال 
مي‌شود. اين رويكرد در شرايطي شكل گرفته است كه توسعه 
خدمات الكترونيك با رشد سامانه‌هاي متعدد و گاه غيرهم‌افزا 
همراه بوده و همين موضوع ضرورت بازطراحي ســاختار را 

افزايش داده است. 
در چارچوب برنامه‌هاي جديد، امنيت سايبري به عنوان يكي 
از اركان اصلي پايداري خدمات ديجيتــال مورد توجه قرار 
گرفته است. ايجاد هماهنگي، زمينه‌اي براي افزايش انسجام 
در مديريت تهديدات و ارتقاي سطح تاب‌آوري ديجيتال كشور 
فراهم كرده و اين هماهنگي با هدف افزايش سرعت واكنش در 

برابر تهديدات طراحي شده است. 
در كنار ايــن موضوع، نقــش بخش خصوصــي در اجراي 
پروژه‌هاي بزرگ فناوري اطلاعات پررنگ‌تر شده است. اجراي 
برخي طرح‌هاي ملي در حوزه ديجيتال، به دليل گستردگي 
و پيچيدگي فني، نيازمند مشــاركت فعال بخش خصوصي 
است. بر همين اساس، پروژه‌هاي متعددي در قالب همكاري 
مشترك تعريف شده كه هدف آن افزايش سرعت اجرا، ارتقاي 

كيفيت خدمات و كاهش بار اجرايي دولت است. 
   بازطراحي زيست‌بوم‌هاي ديجيتال 

يكي از محورهاي اصلي اين تحول، توســعه زيست‌بوم‌هاي 
ديجيتال و ايجاد زيرســاخت‌هاي يكپارچه داده است. هدف 
از اين اقدام، كاهش پراكندگي ســامانه‌ها و ايجاد يك مسير 
واحد براي دسترسي به اطلاعات و خدمات است. در ساختار 
جديد، تلاش شده است كه شهروندان با يك بار ثبت اطلاعات، 
امكان استفاده از خدمات متنوع دستگاه‌هاي اجرايي را داشته 
باشــند، بدون آنكه نياز به ورود مجدد داده‌ها در سامانه‌هاي 

مختلف باشد. 
اين رويكــرد در عمل بــه معناي حركت به ســمت كاهش 
اصطكاك اداري و افزايش كارآمدي خدمات عمومي است. در 
چنين ساختاري، داده‌ها به صورت متمركز مديريت مي‌شوند 
و دستگاه‌ها از يك بستر مشترك براي تبادل اطلاعات استفاده 
مي‌كنند. اين موضوع علاوه بر كاهــش هزينه‌هاي اجرايي، 

موجب افزايش دقت و سرعت ارائه خدمات نيز مي‌شود. 

از ســوي ديگر، كاهش تعدد ســامانه‌ها به عنــوان يكي از 
چالش‌هاي اصلي خدمات الكترونيك مورد توجه قرار گرفته 
است. تعدد سامانه‌ها موجب ســردرگمي كاربران و افزايش 
هزينه‌هاي نگهداري شــده بــود. در رويكــرد جديد، هدف 
حركت به ســمت يكپارچگي و ايجاد تجربه كاربري ساده‌تر 

براي شهروندان است. 
حفظ عملكرد ســامانه‌هاي حياتي در شرايط حساس، نقش 
مهمي در تداوم خدمات عمومــي دارد. در همين چارچوب، 
اقدامات متعــددي براي افزايش تاب‌آوري زيرســاخت‌هاي 
ديجيتال انجام شــده اســت. ثبت دهها هزار درخواست در 
سامانه‌هاي ملي خدماتي در دوره‌هاي حساس، نشان‌دهنده 
ظرفيت عملياتي اين زيرساخت‌ها در شرايط غيرعادي است. 
افزايش ظرفيت مراكز داده، بهبود شــبكه ارتباطي و توسعه 
سامانه‌هاي پشتيبان از جمله اقداماتي است كه در اين زمينه 

نقش داشته‌اند. 
   نقش اقتصاد مقاومتي در تحول ديجيتال 

حركت به ســمت اســتفاده از ظرفيت بخش خصوصي و 
كاهش تمركز صرف بر منابع دولتي، در چارچوب رويكرد 
اقتصاد مقاومتي قابل تحليل است. اين رويكرد بر استفاده 
حداكثري از توان داخلي و افزايش مشــاركت بخش‌هاي 
غيردولتي در پروژه‌هاي ملي تأكيد دارد. در حوزه فناوري 
اطلاعات نيز اين سياست به شكل توســعه همكاري‌هاي 
مشترك و واگذاري بخشــي از پروژه‌ها به بخش خصوصي 

در حال اجراست. 
اين الگوي همكاري موجب افزايش ســرعت اجراي پروژه‌ها 
و كاهش وابســتگي به منابع محدود دولتي شده و همچنين 
زمينه انتقــال دانش فنــي و ارتقاي توان داخلــي در حوزه 
فناوري اطلاعات را فراهم كرده اســت. در نتيجه، ســاختار 
اجرايــي پروژه‌هاي ديجيتال به ســمت چابك‌تر شــدن و 
افزايش كارآمدي حركت كرده اســت. ايــن تحول مي‌تواند 
نقش مهمي در توســعه اقتصاد ديجيتال كشــور ايفا كند. 
اقتصاد ديجيتال به عنوان يكي از محورهاي رشــد اقتصادي 
در جهان شــناخته مي‌شــود و توسعه زيرســاخت‌هاي آن 
نيازمند هماهنگي ميان دولت و بخش خصوصي است. در اين 
چارچوب، ايجاد بسترهاي مشــترك براي اجراي پروژه‌هاي 
بزرگ فنــاوري اطلاعات، به عنوان يك ضــرورت راهبردي 
مطرح اســت. در مجموع، آنچه در حال وقوع است، حركت 
به سمت يكپارچه‌سازي خدمات ديجيتال، افزايش پايداري 
زيرســاخت‌ها و بهره‌گيري از ظرفيت بخــش خصوصي در 

اجراي پروژه‌هاي ملي است. 

يــــن  ه‌تر ز تا
تحليل‌هــــاي 
منتشــر شده از 
ارزيابي‌هاي اطلاعاتي دشــمن امريكايي، 
بر ظرفيت اقتصادي كشــورمان براي ادامه 
فعاليت در صورت اعمال فشــارهاي شديد 
دريايي تأكيد دارد. شبكه‌هاي لجستيكي، 
مســيرهاي تأميــن و زيرســاخت‌هاي 
حمل‌ونقل طي سال‌هاي گذشته به گونه‌اي 
توســعه يافته‌اند كه اقتصاد كشــورمان 
فقط به يك مســير محدود وابسته نمانده 
اســت. در اين چارچوب، نقش كريدورهاي 
زميني و همكاري‌هــاي منطقه‌اي در حفظ 
جريان تبادلات تجاري برجســته شــده 
اســت و همزمان، موقعيت كشــورمان در 
اتصال مســيرهاي شــرق و غرب آســيا 
به عنــوان يــك عامــل تعيين‌كننده در 
پايداري تجارت خارجي مورد توجه اســت. 

      
تنگه هرمــز بــه عنــوان يكــي از مهم‌ترين 
گذرگاه‌هاي انرژي جهان، نقش تعيين‌كننده‌اي 
در جريــان تجــارت بين‌المللــي دارد، امــا 
جنگ‌طلبي »طبقه اپســتين«، تنــش در اين 
منطقه را تشــديد كرده و طبعاً آثار گسترده‌اي 
بر بازارهاي جهاني گذاشــته اســت. سركرده 
رژيم تروريســتي امريكا، ترامپ، براي خلاص 
شــدن از اين وضعيت اقدام بــه آنچه محاصره 
دريايي ايران ناميده مي‌شــود كرده اســت، اما 
بررســي ظرفيت‌هاي اقتصادي كشورها نشان 
مي‌دهد سناريوهاي فشــار و محدوديت راه به 
جايي نخواهد برد. حتــي روزنامه جنگ‌طلب 
واشینگتن‌پســت، آنطور كه خبرگزاري ميزان 
منتشــر كرده، اذعان كرده اســت: »براساس 
گزارش محرمانه ســازمان ســيا به كاخ سفيد، 
ايران مي‌تواند ماه‌ها در برابــر محاصره دريايي 
امريكا مقاومت كند.« بنابراين ساختار اقتصادي 
كشورمان در سال‌هاي گذشته به گونه‌اي شكل 
گرفته كه توان ادامه فعاليت در شــرايط فشار 
دشمن را حفظ خواهد كرد. همچنين وابستگي 
اقتصاد كشورمان به مســيرهاي سنتي دريايي 
كاهش يافته و در مقابل، شبكه‌اي از مسيرهاي 

جايگزين در حوزه حمل‌ونقــل زميني و ريلي 
توســعه يافته اســت و همين موضوع موجب 
شــده كه جريان تبادلات تجاري در شــرايط 
محدوديت نيــز امكان تداوم داشــته باشــد. 
توسعه زيرساخت‌هاي ترانزيتي به عنوان يكي 
از محورهاي اصلــي سياســت‌هاي اقتصادي 
كشــورمان اســت و ايــن روند شــامل بهبود 
مســيرهاي ريلي، ارتقاي ظرفيــت جاده‌اي و 
گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي با كشورهاي 
همســايه بوده اســت. در نتيجه اين اقدامات، 
شــبكه‌اي از كريدورهاي ارتباطي شكل گرفته 
كه امكان اتصال ايران بــه بازارهاي منطقه‌اي 
و فرامنطقه‌اي را فراهم كرده اســت. طبعاً اين 

شبكه در شــرايط عادي نقش تســهيل‌كننده 
تجارت را ايفا مي‌كند و در شــرايط فشــار، به 
عنوان مســير جايگزين وارد عمل مي‌شود. از 
ســوي ديگر، موقعيت جغرافيايي كشورمان در 
نقطه اتصال شرق و غرب آسيا، ظرفيت ويژه‌اي 
براي ايفاي نقش ترانزيتــي ايجاد كرده و باعث 
شده است كه كشور در مسيرهاي اصلي انتقال 
كالا و انرژي قرار گيرد و اهميت ژئوپلتيكي آن 
در معادلات منطقه‌اي افزايــش يابد. در همين 
چارچوب، تحليل‌هــاي بين‌المللي نيز بر نقش 
ايران به عنوان حلقه واســط در شبكه تجارت 
منطقه‌اي تأكيد دارنــد. در حوزه امنيت انرژي 
نيز تنگه هرمز همچنان يكي از حســاس‌ترين 

نقاط جهان محســوب مي‌شــود، به طوري كه 
بخش قابل توجهي از صادرات انرژي از اين مسير 
عبور مي‌كند و مديريت هوشمند آن پيامدهاي 
گســترده‌اي براي بازارهاي جهاني ايجاد كرده 
است. با اين حال، ســاختار اقتصادي كشورمان 
به گونه‌اي تنظيم شده اســت كه بتواند در برابر 
سناريوهاي فشار دريايي مقاومت داشته باشد و 
اين موضوع ناشي از تركيب عوامل زيرساختي، 

جغرافيايي و منطقه‌اي است. 
يكــي از عوامــل مهــم در اين زمينه، توســعه 
مســيرهاي جايگزين تجاري است. اين مسيرها 
شــامل كريدورهاي زميني و ريلي هســتند كه 
امكان اتصال كشور به بازارهاي منطقه‌اي را فراهم 

مي‌كنند. اين مسيرها در ســال‌هاي گذشته به 
تدريج توسعه يافته‌اند و اكنون بخشي از ساختار 
اصلي تجارت خارجي كشــورمان را تشــكيل 
مي‌دهند و وجود اين مسيرها موجب شده است 
كه وابستگي كامل به مسيرهاي دريايي كاهش 

يابد و انعطاف‌پذيري اقتصاد افزايش پيدا كند. 
در كنار اين موضــوع، همكاري‌هاي منطقه‌اي 
نيز نقش مهمــي در تقويت تاب‌آوري اقتصادي 
كشور داشــته اســت. تعاملات حمل‌ونقلي با 
كشورهاي همســايه، به ويژه در حوزه ترانزيت 
كالا، زمينه‌ســاز ايجاد مســيرهاي پايدار براي 
تبادلات تجاري شده است. اين همكاري‌ها علاوه 
بر ايجاد مزيت اقتصادي، نقش مهمي در كاهش 

اثرپذيري از فشــارهاي خارجي ايفا مي‌كنند. 
بنابراين كاهش وابســتگي به يك مسير خاص 
تجاري يكي از اصول مهم در افزايش تاب‌آوري 
محسوب مي‌شود و قاعدتاً اقتصادهايي كه داراي 
تنوع مســيرهاي تأمين و صادرات هستند، در 
برابر شــوك‌هاي خارجي مقاومت بيشتري از 
خود نشــان مي‌دهند. در اين چارچوب، توسعه 
كريدورهاي جايگزين در كشورمان را مي‌توان 
به عنوان اقدامــي در جهت افزايــش پايداري 

اقتصادي ارزيابي كرد. 
همزمان با اين تحولات، نقش فناوري و مديريت 
زيرســاخت‌ها نيز در افزايش بهره‌وري شــبكه 
حمل‌ونقل مورد توجه قرار گرفته اســت. بهبود 
سامانه‌هاي لجستيكي، كاهش زمان انتقال كالا 
و افزايش هماهنگي ميــان بخش‌هاي مختلف 
حمل‌ونقل، از جمله اقداماتي است كه در سال‌هاي 
اخير دنبال و موجب شــده اســت كه ظرفيت 

عملياتي شبكه حمل‌ونقل كشور افزايش يابد. 
در سطح منطقه‌اي، رقابت براي تبديل شدن به 
هاب ترانزيتي نيز شدت گرفته است، به طوري كه 
كشورها تلاش مي‌كنند با توسعه زيرساخت‌هاي 
حمل‌ونقل، ســهم بيشــتري از جريان تجارت 
جهاني را به خود اختصاص دهند. در اين ميان، 
موقعيت ايران به دليل قرار گرفتن در مسيرهاي 
اصلي ارتباطي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 

در مجمــوع، تركيــب موقعيــت جغرافيايي و 
زيرساخت‌هاي در حال توســعه، ظرفيت قابل 
توجهي براي افزايش نقش كشورمان در تجارت 
منطقه‌اي ايجاد كرده اســت و ايــن ظرفيت در 
شــرايط فشــارهاي خارجي اهميت بيشتري 
پيدا مي‌كند، زيرا امــكان حفظ جريان تبادلات 
اقتصــادي را فراهم مي‌ســازد. تحليل داده‌هاي 
موجود نيز نشــان مي‌دهد كه ساختار اقتصادي 
ايران در سال‌هاي اخير به سمت افزايش تاب‌آوري 
و كاهش وابستگي به مسيرهاي محدود حركت 
كرده است و اين روند موجب شــده كه اقتصاد 
كشورمان در برابر سناريوهاي فشار دريايي، توان 
ادامه فعاليت خــود را حفظ كند. همين موضوع 
در ارزيابي‌هاي بين‌المللي نيــز مورد توجه قرار 
گرفته و به عنوان يك واقعيت اثرگذار در معادلات 

منطقه‌اي مطرح شده است. 

اذعان دشمن به توان اقتصادي ايران در برابر محاصره دريايي 
دشمن اذعان كرده است ساختار اقتصادي و لجستيكي كشورمان در شرايط فشار دريايي توان ادامه فعاليت و حفظ جريان تبادلات منطقه‌اي را داراست 

 الگوي مصرف كشور 
با ده‌ها ميليون جان‌فدا اصلاح شود 

اصلاح الگوي مصرف تاب‌آوري اقتصاد را تقويت مي‌كند 

 سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف كه بيش از يك دهه پيش ابلاغ شد
با ظرفيت پويش جان‌فدا قابليت عملياتي كامل دارد 

جنگ‌طلبي ترامپ بنزين ۱۰ دلاري
 روي دست كاليفرنيا گذاشت 

بازار انرژي در ايالت كاليفرنيا با جهش بي‌سابقه قيمت سوخت مواجه 
شده و هر گالن بنزين به مرز ۱۰ دلار رسيده است. گزارش‌ها از برخي 
جايگاه‌ها حكايت از نزديك شدن قيمت به ۱۳ دلار دارد. اين وضعيت 
در حالي رخ داده كه اختلال در مســيرهاي تأميــن انرژي و كاهش 
ذخاير جهاني نفت، فشــار مضاعفي بر بازار امريكا وارد كرده است. 

      
افزايش قيمت بنزين در ايالت كاليفرنيا فشار بي‌سابقه‌اي به رژيم امريكا وارد كرده 
است و رســيدن قيمت هر گالن بنزين به حدود ۱۰ دلار، در شرايطي كه برخي 
جايگاه‌ها فاصله اندكي تا ۱۳ دلار نيز دارند، به عنوان يكي از بالاترين سطوح قيمتي 
ثبت‌شده در سال‌هاي اخير شناخته مي‌شود. اين روند در حالي شكل گرفته است 
كه بازار جهاني انرژي با نوسانات شديد و كاهش ذخاير راهبردي در برخي كشورها 
روبه‌روســت. كاهش عرضه نفت خام در بازارهاي بين‌المللي، افزايش هزينه‌هاي 
حمل‌ونقل و محدوديت در زنجيره تأمين، از جمله عواملي هستند كه بر قيمت نهايي 
سوخت اثر گذاشته‌اند. در چنين شرايطي، ايالت‌هايي مانند كاليفرنيا كه وابستگي 

بالايي به واردات فرآورده‌هاي نفتي دارند، بيشترين فشار را تجربه مي‌كنند. 
در سطح داخلي امريكا نيز اختلاف در سياست‌هاي انرژي و ساختار مالياتي ايالتي 
موجب شده است كه قيمت ســوخت در مناطق مختلف اين رژيم اختلاف قابل 
توجهي داشته باشد. كاليفرنيا در ميان ايالت‌هاي امريكا همواره يكي از بالاترين 
قيمت‌هاي سوخت را تجربه كرده، اما رســيدن به مرز ۱۰ دلار در هر گالن، اين 
وضعيت را وارد مرحله جديدي كرده اســت.  از طرفــي افزايش قيمت بنزين اثر 
مستقيم بر هزينه حمل‌ونقل، قيمت كالاهاي اساسي و سطح عمومي تورم دارد و در 
كاليفرنيا، بخش قابل‌توجهي از حمل‌ونقل شهري و بين‌شهري وابسته به خودروهاي 
شخصي است و همين موضوع باعث شده كه افزايش قيمت سوخت به سرعت در 
زندگي روزمره مردم منعكس شود. همچنين رشد هزينه سوخت، فشار مضاعفي 
بر صنايع حمل‌ونقل و توزيع كالا وارد كرده و زنجيره تأمين را تحت تأثير قرار داده 
است. تحولات اخير در بازار سوخت امريكا در شرايطي رخ مي‌دهد كه بازار جهاني 
انرژي با عدم قطعيت‌هاي متعددي مواجه اســت و كاهش ذخاير نفتي در برخي 
كشورها و نوسانات عرضه، موجب شده كه قيمت انرژي در سطح جهاني حساس‌تر 
از گذشته به تغييرات سياسي و اقتصادي واكنش نشان دهد. كارشناسان انرژي 
معتقدند، افزايش قيمت سوخت در اقتصادهاي بزرگ، مي‌تواند به تشديد فشارهاي 
تورمي در سطح جهاني منجر شود و اين وضعيت همچنين اهميت امنيت انرژي و 

تنوع مسيرهاي تأمين را بيش از گذشته برجسته كرده است. 

هادي اسماعيلي 
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